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 لهئطرح مس
اينكه نقد در لغت و اصطلاح و كاربردهاي آن در قرآن و سنت به چـه معناسـت و از   

بررسـي معيارهـاي نقـد، امـري      ؟ي روايات استفاده نمودتوان در بررس اين امر چگونه مي
معيارهـاي نقـد   « زيرا اگر بتوان در پرتو چنـين پژوهشـي   ؛است كه نياز به پژوهش دارد

عمل نقد با ايـن معيارهـا روشـمندتر و بهتـر صـورت       ،به دست آوردرا به درستي » متن
  .گيرد مي

 ـشناخت بهتر نقد مـتن و معيارهـاي آ   ،لهئهدف از اين مس در  بـه كـارگيري   راين ب
توان بين معيارهايي كـه در عمـل نقـد     بررسي حديث است و پاسخ به اين امر كه آيا مي

و همچنـين   رود، تفاوتي قايـل شـد   گيرد و ابزاري كه در عمل فهم به كار مي صورت مي
و كـدام يـك در    تواند در نقد سـند  بررسي معيارهاي نقد و اينكه كدام يك از معايير مي

راهگشاي بحثي نو در حيطه  ؛ن، مورد استفاده دانشمندان علوم حديث قرار گيردنقد مت
  .نقد حديث است

  
  نقد در لغت

: انـد  چنـان كـه گفتـه    ؛در لغت به معناي تمييز و تشخيص سره از ناسره است» نقد«
النقـد و التناقـد تمييـز    «و يـا  ) 1828 :3ج، 1414 فراهيـدي، (» النقد تمييـز الـدراهم  «

كه به معناي نظر كردن و ) 254: 14، ج1420منظور،  ابن(» خراج الزيّف منهاالدراهم و ا
بيشترين معناي به كـار رفتـه   . به منظور تشخيص بدل از اصل است ،بررسي درهم و نقد

  .است» نسيه«در مقابل » نقد«و يا  »درهم و دينار«به معناي » نقد«در احاديث، 
در معنـاي  » نقـد « ،زيـاد  به كميل ابن )ع(هاي اميرالمؤمنين علي در بخشي از سفارش

  :اند جستجو كردن و زير و رو كردن به كار رفته، چنان كه فرموده
اي كميل غذاي خـود را  : يعني» لاينقده )ص(االله يا كميل لا تنقد طعامك فان رسول«

  .كرد با طعام اين گونه نمي )ص(زير و رو و وارسي مكن كه رسول خدا
رّاف «نقد كننده، خـرده گيـر و همچنـين بـه معنـاي      به معناي بسيار » نقَّاد« و » صـ

 ولي آنچه در اين مقاله ،)2074: 2، ج1363 جر،(هاي اصل از بدل است  درهم هجداكنند
در پي آنيم همان بررسي حديث به منظور تشخيص اصل از بدل آن و يا بررسـي اجـزاء   

  .متن حديث از نظر صحت و سقم آن است

http://daneshresan.com/


   65 / در حديثنقد هاي  معيار                              

  نقد الحديث در اصطلاح
در اصطلاح بررسي صدور و يا عـدم صـدور حـديث از معصـوم، و يـا      » قد الحديثن«

اين صحت و سقم گاه راجع بـه سـند اسـت و    . بررسي صحت و سقم اجزاي حديث است
گـردد كـه آيـا     يعني گاهي اين صحت و سقم به استناد و يا سند روايت بر مـي . گاه متن

تـوان حـديث را بـه     كه به چه دليل مـي اساساً اين روايت از معصوم صادر شده يا نه و اين
اند؟ كيفيت سند از جهت اتصال  مستند نمود يا رد كرد؟ راويان حديث چگونه ،)ع(معصوم

گـردد، اينكـه    گاهي نقد به صحت و سقم مـتن روايـت برمـي    ؟و انقطاع چه حالتي دارد
داراي مـتن   ؟ممكن الصدور است يا بعيد الصـدور  ،)ع(اساساً چنين متني از ناحيه معصوم

است يا نقـل بـه معنـا     )ع(ركاكت لفظي و معنوي است يا نه؟ تمامي اجزاء متن از معصوم
خ داده اسـت يـا خيـر؟    رتصحيف و تحريف يا زيـادت و نقصـان    ،شده است؟ آيا در متن

نقـد  «از اين رو نقـد الحـديث را بـه    . حديث راجع است» نقد متن«تمامي اين موارد به 
  .اند ودهتقسيم نم» نقد متن«و » سند

، سند و متن حديث از جهت صـحت و سـقم   »نقد الحديث«موضوع  ،بنابر آنچه آمده
  .است )ع(آن و يا صدور و عدم صدور آن از معصوم

  
  نقد در قرآن و روايات

ولي واژگاني نزديـك بـه ايـن معنـا در      ؛به كار نرفته است» نقد«واژه  ،در قرآن كريم
و ما كان االله ليذر المـؤمنين  « :در آيه» يميز«ه نظير واژ ؛ضمن برخي از آيات وجود دارد

، خـدا بـر آن   )179 ، آيـه عمـران  آل(» علي ما انتم عليه حتيّ يميز الخبيث مـن الطّيـب  
كه شما بر آن هستيد واگذارد، تـا آن كـه پليـد را از    ] حالي[نيست كه مؤمنان را به اين 

مترادف معنايي است كـه   پاك از ناپاك،» جدا كردن« ،)ترجمه فولادوند(پاك جدا كند 
 آيـه  ، انفال(» ليميز االله الخبيث من الطّيب«همين تعبير در آيات . از نقد ذكر شده است

  .نيز تكرار شده است) 59 ، آيهيس(» امتازوا اليوم ايها المجرمون«و ) 37
است يا مـثلاً  » نقد«از سوي ديگر لازمه عمل به مفاد برخي از آيات، تشويق به عمل 

-17 آيـات   ،زمر(» فبشّر عبادالذيّن يستمعون القول و يتّبعون أحسنه«: مفاد آيهعمل به 
يعنـي  . نيازمند شنيدن و بررسي كـردن سـخن، قبـل از عمـل و اتبـاع از آن اسـت      ) 18

تر و بهتـرِ   و برگزيدن سخن درست تبعيت از بهترين سخن در پرتو نقد و بررسيِ سخنان
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: همچنين عمل به مفاد آياتي ماننـد . است» ل نقدعم«گردد، كه اين همان  آن ميسر مي
» و لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفواد كل اولئك كان عنـه مسـؤولاٌ  «
  .نيز اين گونه است) 36 ، آيهاسراء(

ولـي بيشـترين    ؛به كار رفته است» نقد«  همان طور كه اشاره شد در روايات نيز واژه
، 1426  طوسي،(است » درهم، دينار، مال و نقدينه«در معناي  در روايات،» نقد«كاربرد 

هر چند اين واژه به ضم نون ). 200: 18، ج1412حرّعاملي،  ؛76 :3ج ،1406 و113: 7ج
، 1403مجلسـي،  (نيز به كار رفته است ) بادام تلخ(به معناي نوعي درخت » نقُُد«و قاف 

  ).270 :2، ج1405 بابويه، ابن؛ 115: 67ج
خـوريم،   در معناي فحص و بررسي سخن نيـز بـر مـي   » نقد«كاربردها گاه به  در اين

خذوا الحقَّ من اهل الباطـل، و  «: آمده است )ع(چنان كه در روايتي از قول حضرت مسيح
مـن كتـاب    يةزخرفت با ةللا تأخذوا الباطلَ من اهل الحق، كونوا نقُّاد الكلام، كم من ضلا

س بالفضه المموهـه النظـر إلـي ذلـك سـواء البصـراء بـه        االله كما زخرف الدرهم من نحا
حق را از اهل باطل بپذيريـد و  ). 1230 :1416 برقي،؛ 96: 2، جهمان مجلسي،. (»خبراء

زيرا چه بسيار سـخن گمـراه    ؛باطل را از اهل حق نپذيريد، از نقد كنندگان سخن باشيد
ه درهـم مسـين را بـه نقـره     اي از كتاب خدا زيبا نما گردد، چنان ك ـ اي كه به آيه كننده

تزيين كنند تا چشم فريب خورده و مس و نقـره را يكسـان پنـدارد، ولـي خبرگـان، بـه       
دقيقاً بـه همـان معنـاي    » نقد«در روايت مذكور . برند اصالت و يا عدم اصالت آن پي مي

  .است» نقد الحديث«مصطلح در 
 

  اقسام نقد
  .كنند يا تجربي تقسيم مي» لينقد عم«و » نقد نظري«به  ،را به طور كلي» نقد«
  1نقد نظري .1

ــراد از  ــد نظــري«م ــولات و   » نق ــاريف، مق ــه منســجمي از اصــطلاحات، تع مجموع
ها، مطالعات و تفاسير مربوط به آمـار   توان آنها را در بررسي هايي است كه مي بندي طبقه

ه بـا  كند ك ـ و قواعدي را مطرح مي2ها معيارها و محك ،همين طور نقد نظري .به كار برد

                                                 
1. Theoritical Criticism. 
2. Criteria. 
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توان آثار نويسندگان آنها را مـورد قضـاوت و ارزيـابي قـرار داد و بـه       استعانت از آنها مي
  .گذاري كرد اصطلاح ارزش

  .)31: 1383 شميسا،(ارسطو است  1ترين اثر معتبر در نقد نظري كتاب بوطيقاي قديمي
  2نقد عملي .2
قواعـد و   عملي از  استفاده بررسي تقريباً تفصيلي اثر خاصي است، يعني» نقد عملي«

براي شرح و توضيح هاي نقد كه در نقد نظري  ها و محك فنون ادبي و به كار بستن معيار
در نقد عملي بايد از اصول نقد كه طبيعتـاً   .بندي شده است طبقهو قضاوت اثر مورد نظر 

نظارت و حاكميت دارند، به صورت ضـمني و   ،گذاري منتقد ها و ارزش بر تجزيه و تحليل
شود، نه اينكه بـه   به زبان ساده در عمل از مفاد آنها استفاده مي. صريح استفاده كردغير 

  .)جاهمان( الشعاع قرار دهند صورت نقل قول، نقل را تحت
هاي نقادانه خويش  در نقد عملي، ناقد با توجه  به نوع معيارهايي كه عملاً در فعاليت

يه و تحليل و نهايتـاً قضـاوت و داوري   كند كه تجز بندد، محصولي را توليد مي به كار مي
بر خلاف آنچه شميسا  ـدر نقد عملي  ممكن است خورد؛ هر چند كه  در آن به چشم مي

معيارهاي خويش را نيز ذكر كند، ولي اين امر نبايد بـه نحـوي باشـد كـه      ـ نوشته است
  .گردد» نقد نظري«متن مورد بررسي، خود تبديل به 

خوريم كه احاديث عملاً مورد نقد و داوري قرار  آثاري برميدر آثار حديثي نيز گاه به 
هر چند ناقد در ابتدا و يا در بخشي از نوشته خويش به معيارهاي نقد به طـور  . اند گرفته

  نمونه. شود قلمداد مي» نقد عملي«ضمني اشاره كرده است،ولي اين آثار عموماً در حوزه 
شيخ طوسي » بصار فيما اختلف فيه من الاخبارالاست«و » تهذيب الاحكام«آثار  گونهاين 

اشـاره  نيـز  سـيد مرتضـي   » امالي«مجلسي و يا » بحارالانوار«توان به  است همچنين مي
  . نمود

  
  اقسام نقد حديث

نقـد  يـا  » نقـد مـتن  «و  )بيروني(خارجي  نقديا » نقد سند«نقد الحديث نيز خود به 
  .شود تقسيم مي) دروني(داخلي 

                                                 
1. Poetics. 
2. Practical Criticism ..  
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  ارجينقد سند يا نقد خ .1
است، خواه كيفيـت سـند از جهـت اتصـال و     » نقد سند«مراد از نقد بيروني حديث، 

كـه   ،دار آن است و يا اجزاء سند و راويان آن عهده» علم درايه«مد نظر باشد كه  ،انقطاع
سـناد قـول بـه معصـوم بررسـي      ادر نقد خارجي حـديث،  . است» علم رجال«مربوط به 

توان به صحت سـند   ضعيت و كيفيت سند و راويان آن مي، اينكه آيا با توجه به وشود مي
هم چنين . مطمئن شد يا نه، موضوع نقد خارجي سند است ،)ع(و صدور روايت از معصوم

بررسي اينكه در رجال مذكور در سند، تشابه و خلطي صورت گرفتـه يـا نـه و يـا سـند      
  .گنجد متصل است يا خير، در نقد خارجي مي

  نقد متن يا نقد داخلي .2
. آن اسـت » سـند «مراد از نقد داخلي حديث، نقد محتوا و متن حديث، صرف نظر از 

كه ـ بررسي متن از جهت درستي و يا نادرستي الفاظ و عبارات از جهت ركاكت در لفظ  
تصحيف و تحريف و امثال آن، از مـواردي اسـت كـه در نقـد      ـ  نيست )ع(شايسته معصوم

اري يا تعارض و تناقض روايت با معيارهـاي  همچنين بررسي سازگ. موضوعيت دارد ،متن
در اينجـا  . حديث است» نقد متن«ديگر نظير مغايرت با قرآن موضوعي است كه ناظر به 

آيات قرآني در پذيرش و يا عدم پذيرش حديث نقش اساسي دارد و بيانگر صـحت و يـا   
باشـد يـا   نظر از اينكه راوي ثقـه   اين صرف بنابر. است )ع(سقم حديث منسوب به معصوم

نباشد و صرف نظر از ساير شرايطي كـه در صـحت و سـقم سـند حـديث دخالـت دارد       
ارزيابي متن و محتواي حديث با قرآن و يا سنّت قطعي يا ساير معاييري كـه در قبـول و   

  .گنجد مي» نقد داخلي«يا رد متن دخالت دارد، در حوزه 
گـردد و برخـي از آن بـه     حديث برمـي » متن«بنابر اين برخي معايير نقد الحديث به 

  .حديث راجع است» سند«
  

  نقد الحديث 1هاي معيار و محك
هايي وجود داشته باشد تا  چنان كه گفته شد براي بررسي حديث بايد معيار و محك

اين معيارها . بتوان به صحت و سقم حديث چه از جهت سند و چه از جهت متن پي برد
  .تقسيم نمود» عيارهاي نقد متنم«و » معيارهاي نقد سند«توان به  را مي

                                                 
1. Criteria. 
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  »نقد سند«معيارهاي  .1
» علـم رجـال  «و » علـم درايـه  «دار و متكفل اين امرنـد،   علومي كه در حديث، عهده

 آغا بـزرگ، (سند حديث از جهت اتصال و انقطاع مورد بررسي است  ،زيرا در درايه ؛است
بـراي اعتبـار و يـا     معياري اساسـي  ،سند» انقطاع«و يا » اتصال«گويا ). 54: 8ج  ،1329

و ) جاهمان(شود  زيرا در علم درايه از احوال نفس سند بحث مي ؛عدم اعتبار حديث است
اينكه كيفيت اين اتصال و انقطاع چگونه باشد و يا اينكه تعداد راويان در طريـق حـديث   
چند تن باشند، از اموري است كه موجب تنوع اصطلاحات حديثي در علـم درايـه شـده    

همه به نحوي با معيارهايي نظير اتصـال و انقطـاع و يـا    ... حديث عزيز، يا مرسل يا .است
» فـردي «اما اينكه آيـا در سلسـله روايـت     ،اند تعدد راويان در سلسله نقل سنجيده شده

از آن بحث » علم رجال«و يا تضعيف شده است، معيار ديگري است كه در  توثيق) راوي(
به كار شـناخت حـديث   » علم رجال«و » علم درايه«ه در تمامي اين معيارها ك. شود مي
  :مطرح شود نظير ،يا نقد بيروني حديث» نقد سند«تواند ذيل معيارهاي  آيد، مي  مي

  ؛كيفيت احوال سند از حيث اتصال و انقطاع سند« -
  ؛تعداد راويان در سند و يا در هر طبقه -
 سـليماني، (» ...، ضـبط بـودن و  امامي بودن، ثقه بـودن : شرايط راويان و رجال سند -

1385 :52(.  
  »نقد متن«معيارهاي  .2
  تفاوت معيار نقد با ابزار فهم حديث .1-2

، شايسته اسـت بـه منظـور جلـوگيري از     »نقد متن«قبل از ورود به بحث معيارهاي 
  :نكاتي را يادآور شود» فهم متن«با ابزار » نقد متن«خلط معيارهاي 

اسـتفاده از  . متفـاوت اسـت  » فهـم «و » نقـد «يارهاي بايد توجه داشت كه كاركرد مع
گيرد كه ناظر  از آن جهت صورت مي»  الحديث فقه«معيارها و ضوابط بررسي حديث، در 

صـحت و سـقم   «هـدف و غايـت، بررسـي    » الحديث نقد«زيرا در  ؛حديث باشد» فهم«بر 
ر اجـزاي آن  ، و يا صـحت و اعتبـا  )ع(آن از ناحيه معصوم» حديث و يا صدور و عدم صدور

و قصـد وي از   )ع(فهم حديث و درك مـراد معصـوم  » الحديث فقه«حال آنكه غايت  ؛است
  .)1(بيان و يا القاي آن حديث است

علم يعني نقد  تواند با توجه به غايت اين دو اين استفاده از معيارهاي مذكور مي بنابر
براي نقد يك » تاريخ«ز مثلاً استفاده ا. الحديث و فقه الحديث داراي تفاوت اساسي باشد
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حديث تاريخي، به منظور پي بردن به درستي و يا نادرستي حـديث و يـا صـدور و عـدم     
گنجد ولي از همين معيار،  مي» نقد«، كاركردي است كه در حوزه )ع(صدور آن از معصوم

  .نيز بهره جست  ـ و نه نقد آن ـ» فهم حديث«اي در  توان به عنوان ابزار و وسيله مي
  معيارهاي نقد متن .2-2

كه گاه مربوط به زبان و ادبيات متن و ساختار » نقد متن«با توجه به تنوع معيارهاي 
توان  مي... تاريخ و ،عقل ،دستوري آن است و گاه مربوط به معيارهايي نظير كتاب، سنت

  :را به پنج دسته تقسيم نمود» معيارهاي نقد متن«
و مفردات مـتن، تركيـب و سـاختار مـتن از     لغت : معيارهاي ادبي نقد متن، نظير .1

بالاخص در مـواردي كـه حـديث    (و فصاحت و بلاغت آن ) صرف و نحو(جهت دستوري 
مراد از معيارهاي ادبـي در  ... ؛ عدم ركاكت لفظي و معنوي و )است )ع(عين تعبير معصوم

ر ست كه به ساختمان كلام و هيأت دسـتوري و تغييـر د  ا نقد متن آن دسته از معاييري
خوريم كه  الفاظ و معاني آن مربوط است و از آنجا كه در برخي احاديث به عباراتي بر مي

رسـد يعنـي داراي    بعيد به نظر مي ،)ص(رسول اكرم ،صدور آن از افصح فصحاء و ابلغ بلغاء
با اين معيارهـا قابـل نقـد و     وجود دارد» لحن«ركاكت لفظي يا معنوي است و يا در آن 

  .بررسي است
و امثال » غريب«و » مدرج«و » محرفّ«و يا » مصحف«احاديث نظير احاديث برخي 

» االله احتجم في المسـجد  ان رسول«چنان كه در روايت . شود ميآن با اين معيار بررسي 
احتجر في المسجد بخـصٍ او حصـيرٍ   «در روايت » احتجر«مصحف » احتجم«: گفته شده

 .)188 :ق1421 مامقاني، يزن، 385 :1423 الصلاح، ابن(است » حجره يصليّ فيها
اعتقادي   از معيارهايي است كه اولاً ريشه  آن دسته ،مراد: معيارهاي نقلي نقد متن. 2

امري پذيرفته شـده و غيـر قابـل     عقل و شرع به عنوان هسطبه وادارد و ثانياً حجيت آن 
 ؛يث بـه شـمار آورد  توان اين معيارها را از اصول مسلمّه نقد حد بنابر اين مي. ترديد است

اين حديثي كه بـا   بنابر. در اين محدوده جاي دارد» سنت مقطوعه«و » كتاب«دو معيار 
 خمينـي، (پذيرفتـه نيسـت    ،حكم ثابت قرآني در تعارض باشد و يا منـافي سـنت باشـد   

  .)236 :1403 ادلبي، ؛180: 1375
ائمـه معصـومين   و  )ص(در منابع حديثي شيعه اين معيار كه برگرفته از پيـامبر اكـرم  

در ضمن احاديث متعـددي وارد شـده   » رد الخبر علي الكتاب«ذيل عناويني چون  ،است
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االله عـزّ و   كل شيء خـالف كتـاب  «: همچنين روايت .)69-64 :1ج  ،1375 ،كليني(است 
ناظر بـر معيـار بـودن     ،)301: 1، ج1365 كاشاني،فيض، (» االله و السنه جل رد الي كتاب

  .نقد احاديث است براي» سنت مقطوعه«
سـت كـه سـنجش    ا مراد از ايـن معيارهـا، آن  : نقد متن) عقلايي(معيارهاي عقلي . 3

اگر حـديث منـافي   . تعيين شود» عقلا«و يا » عقل«درستي و نادرستي حديث به كمك 
اگر كتاب و سـنت در نقـد يـك حـديث      .)236:1403 ادلبي،(پذيرفته نيست  ،عقل بود

واند به كشف آن از اين دو منبع نايل آيـد، و از سـوي ديگـر    ساكت باشد و يا پژوهنده نت
دريابنـد بـه    ـ  به عنوان امري صـواب  ـ  آن را نپذيرد و يا عقلا تنافي آشكار آن را» عقل«

دليل آنكه شرع و عقل حكمي بر صحت آن حـديث ندارنـد، بلكـه بـه بطـلان آن حكـم       
ه نوح طافت بالبيـت و صـلت   ان سفين«چنان كه درباره روايت . دهند، پذيرفته نيست مي

  .)284: 1363 صالح،ال(نيست فته اند به دليل مخالفت با عقل پذير گفته» خلف المقام ركعتين
آن است كـه  »  حس و مشاهده«مراد از معيار  )حس و مشاهده(معيارهاي حسي . 4

د اي كه بالمĤل با عقل تأيي حديث با اموري كه يا از نظر علمي با حس و مشاهده و تجربه
ترين معايير نقد متن  معيار حس و مشاهده از بديهي. در تضاد و تنافي نباشد ،شده است

 :2، ج1406طوسـي،  (هاي ماه مبارك رمضان  خصوص عدد روزه روايات عدديه در. است
كنـد و مـاه    هاي ماه رمضـان را سـي روز ذكـر مـي     كه عدد روزه) 399: 1ج ،1426 و15

) 147 :1405بابويـه،   ابـن  ؛1841: 1375كلينـي،  (د، دان رمضان را كمتر از سي روز نمي
هاي مكـرر   ست كه پذيرش مفاد اين گونه احاديث با حس و مشاهده و تجربها بيانگر آن

  .و نتايج تجربي علم نجوم سازگار نبوده و محكوم به بطلان است» رؤيت هلال«
ري بـراي  را نيز معيا» علم قطعي«برخي  )هاي نقض شده نظريه(معيارهاي علمي . 5

» قطعيـت «نظـر بـه ايـن كـه مـراد از       .)236 :7ج  ،1403 بي،لاد(اند  نقد حديث دانسته
نظريـه  «علمي، آن دسته از نتايج و رهاوردهاي علمي است كـه صـحت آن از حـد يـك     

بالاتر رفته و به عنوان امري قطعي و مسلم پذيرفته شده است كه احتمـال خطـا    »علمي
توان درباره علوم تجربي با چنين  ولي اينكه آيا مي. ول استرود، امري قابل قب در آن نمي

مادامي است  ،مراد از قانون و يا قطعيت علمي. قطعيتي سخن گفت؟ نياز به توضيح دارد
مكـرراً   ،يعني تا مادامي كه يك تئوري علمي. نقض و نقصي وارد نيايد ،كه بر يك تئوري

 ؛را به عنوان امري قابـل اتكـاء پـذيرفت    توان آن در تجربه و عمل سربلند بيرون آيد، مي
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ولي بـه مجـرد نقـض آن ايـن معيـار از       ،زيرا حجت و دليلي بر نفي آن يافت نشده است
  .شود دليليت ساقط مي

اتكاء به رهاوردهاي علمي به عنوان معيار قطعـي بـراي رد يـا اثبـات يـك      از اين رو 
د از جانـب شـرع و يـا عقـل     روايت تا مادامي حجيت دارد كه دليلي بر نقـض آن رهـاور  

برخـي  . تـوان بـه عنـوان معيـار بـدان تكيـه نمـود        موجود نباشد در غير اين صورت نمي
ست كه آن را در ذيل ا كنند، ولي بهتر آن را در اينجا مطرح مي» تاريخ«معيارهايي نظير 

  .بگنجانيم ـ شود به مفهوم عام آن كه حديث را نيز شامل مي ـ» نقلي«معيار 
 
  يريگ  نتيجه
شود كه بـه نقـد سـند،     را شامل مي» سند و متن«موضوع نقد در اصطلاح حديثي ـ 

  .گويند مي) داخلي(و به نقد متن، نقد دروني ) خارجي(نقد بيروني 
مسـتلزم   ،لازمه عمل به مفاد برخي آيـات كه شود  از قرآن كريم چنين استفاده ميـ 

 .به معناي امروزين آن است» نقد سخن«
تقسيم نمود كه آثـار  » نقد عملي«و » نقد نظري«توان به  ميهمچنين  نقد متن راـ 

طوسي مشحون » رخباالاستبصار فيما اختلف فيه من الا«: حديثي ما به ويژه كتبي نظير
 .روايات است» نقد عملي«از 

 .م حديث تفاوت اساسي وجود داردهـ بين به كارگيري معيارهاي نقد حديث و ابزار ف
مفصـلاً  » رجـال «و » درايـه «در دو علم  كه معيارهاي سندي نقد با نقد سند حديث

 .امضاء شده است، قابل بررسي است
ج بخـش كلـي قابـل    پـن به  ـ  كه مورد تأكيد اين مقاله است ـمعيارهاي متني نقد  ـ 
 :اند تقسيم
  .معيارهاي ادبي نقد متن .1
 .معيارهاي نقلي نقد متن .2
 .نقد متن) عقلايي(معيارهاي عقلي  .3
 .نقد متن) حس و مشاهده(حسي معيارهاي  .4
 .)نقض نشده قوانين(معيارهاي علمي  .5
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  نوشت  پي
تفاوت در غايت هر علم نيز ملاكي بـراي تمـايز آن دو علـم اسـت؛ زيـرا گـاه دو علـم در        . 1

، »فقـه الحـديث  «موضـوع  . اند ولي در اهداف با يكديگر تفاوت دارند موضوع با هم يكسان
نيز همين امر است، ولي چنـان كـه   » نقد متن«وع متن حديث و عوارض آن است و موض

گـردد؛ زيـرا غايـت     ذكر شد غايت اين دو با يكديگر متفاوت بوده و يك علم محسوب نمي
پي بردن به » نقد متن«است، حال آنكه غايت  )ع(درك معنا و مراد معصوم» الحديث  فقه«

نقـد مـتن ميسـر     است كه بـا معيارهـاي   )ع(صحت و سقم حديث و يا صدور آن از معصوم
  .پس جهت به كارگيري معيارها و كاركرد آن در فقه و نقد با يكديگر تفاوت دارد. است
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